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 عليرضا شوهاني        

 ايلام -عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 
 چكيده

سعي شاعر بر ايـ  بـو ا اسـت كـه         اثري تعليمي ـ عرفاني است ،  از آنجا كه مثنوي مولوي ،
و گوشز  كر ن مسائل اخلاقي و همچنـي    قالب  استانها، حكايتها و تمثيلها به بيان پند و اند ز

هاي عرفاني خو  بپر از . لذا  اسـتانها، حكايتهـا و تمثيلهـاي مثنـوي از      تشريح افكا  و انديشه
شمول و تنوع بسيا ي برخو  ا  است. بهتري  نمونه از تداخل حكايات مثنـوي     فتـر سـو     

يــافته است. اي  حكايت با بيت نمو  « قصه اهل سبا و ياغي كر ن نعمت، ايشان  ا»   ضم  
گـر  . بـا   ي ـر     بدان باز مـي « 364»شو  و مجد ا    بيت  اش  ها مي آغاز، ولي  نباله« 282»

بـدان بـاز   « 3600»شو  كه پس از ابياتي نسبتا طولاني ، سرانجا     بيـت    نباله  استان  ها مي
 گر   و نقل آن به پايان مي  سد. مي

بيـان حكايـت، باعـث كثـرت و تنـوع كـا بر  ش صـيتها    مثنـوي         اي  پراكندا گويي    
 هـد كـه خـو  عامـل يـا       شو ؛ چه پايه و اساس هر  استاني  ا ش صيتهاي آن تشكيل مـي  مي

 معمول  خدا ها هستند. 
 مولوي در مثنوي از سه شيوه در پردازش شخصيتها سود جسته كه عبارت است از :

 كند. ا صراحت    مو   افرا  اظها  نظر ميالف( شيوا مستقيم كه    اي  شيوا ب
پـر از  و   ب( شيوا غير مستقيم :    اي   وش اي  تنها بـه نمـايك كـر ا  ش صـيتها مـي     

 بر . كنند به حقيقت وجو  آنها پي مي خوانندا خو  از خلال نقشي كه آنها ايفا مي
 اي از  وش مستقيم و غيرمستقيم است. ج( شيوا تلفيقي كه آميزا

   اي  مقاله به ابزا هاي ش صيت پر ازي مولانا، ويژگي ش صـيتها    مثنـوي و    همچني 
 بندي نا  اش اص     استانهاي مثنوي پر اخته شدا است.  سته

 :  استان پر ازي ، ش صيت پر ازي، ا بيات فا سي، مثنوي مولوي كليد واژه
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 حديث  ي رانخوشتر آن باشد كه سر  لبران                 گفته آيد      

   مقدمه
 انـد   مي  بهتر آن›› ،  مر مان  هدايت  براي  كه  است  از كسي  س   . از مولانا و شعر اوست  س  
 ا  ›› ، ‹‹بـو   نمـي   و ضـعيف   ها تنـ   حلق››و اگر  ‹‹ب واند   ي ران   ا    حديث  سر لبران  كه

   چه ؛‹‹ نمو  مي  بيان  ا بهتر و بيشتر از اي   معني
  ماند  سول باز مي  از  سالت                                ملول  طالبند و يك  هزا انگر 

3/3604               

شناسند و از آنجـا   او  ا مي  كه  است  اي جامعه  به  و  انشمند متعلق  گويند شاعر، نويسندا مي
  بـه   او متعلـق  . نيست  متعلق   و نسليا   يك  به ؛ است  او جهاني  پس ،شناسند مي  مولانا  اهمه  كه
  كـلا   . نيسـت   متعلق  اي يا  و ا  طبقه  هيچ  شعر او به.  است  جهان  اعصا  و به همه  نسلها، به  همه

مـد     خـو  و بـه    زمان  و نقلي  عقلي  بر علو   . او با احاطه  يروز، امروز و فر ااست  به  او متعلق
  پرو انـدا   خـو   ا طـو ي    ، سـ نان  و تسلط برعقايد هم ان  عا اال خا ق  فكر و  وحي   نيروي
از شعر و   بسيا ي  تأويلهاي  تاكنون كه   وست  از اي    ا   و هم  سازگا ي  همه  با مذاق  كه  است
و   بسـيا  هسـت    حـر   و شعر او جاي  مولوي     باب  . البته است  پذيرفته  او صو ت  تيش ص

   ا    بـا ا   ، ميـل  است  آن   ا   و شيفته  سر و كا ي  با مثنوي  كه  هر كس  ن   ايرا .خواهد بو 
 باشد.   از اي   بيك  چيزي اي  نوشته  كه  نيست  ا عايي .دكن  بزند و اظها  نظري  حرفي  آن

 
   مولوي  پردازي داستان

  كهفي،شديد عاط  ناتشو  هيجا  علت  به  و هم  مولوي   استانسرايي  ذوق  علت  به  هم  مثنوي
  و غنـاي   گسـتر گي   سـبب   به  و هم  است   وان  كتاب  اي       گهاي  و جوشان  گر   خوني چون
  بـر خواننـدا    ان يزتـر و تـأثيرش   تر و تأمـل  ، خواندني عرفاني  از ي ر مثنويهاي  و مفاهيم  مطالب

تمثيلهـا و حكايتهـا و  اسـتانها و      بيـان      ضـم    كـه   ومعـاني   مفـاهيم   بيان  . شيوا نافذتر است
  يـاوا  و پرشـو  و     اي و چهـرا    و ، جـان  مـي  پيك  گير  و به مي  شكل  معاني  تداعي  براساس

 ا   ، سـ       مثنـوي   مولـوي   سـد كـه   نظـر مـي    . بـه  است  ب شيدا  مثنوي  به  سرشا  از حيات
 ؛كنـد  آغاز مـي  انديشيدا و از پيك  مالياج     طرحي  مش ص  مفاهيمي  قصد بيان  و به  هشيا انه
هـا، او  ا   از تـداعي   ناشي  و مفاهيم  معاني  آو  ، تراكم  همو   نظر  ا بعين  معني  نكهاياز   اما پيك
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  و معنـي   و طـر       آغاز بـر كـلا     او كه .بر  مي  كند و با خويك ازخط سير مو   نظر جدا مي
گـر   و تـا    مـي   و مسـ ر معـاني    محكو   بزو ي   گوناگون  مو مفاهي  معاني حاكم بو ، با هجو 

  و عـوالم   از احـوال    ا از سر گير ، ب شي  آغازي   و مطلب طر   بيايد و  نباله  خويك  به   وبا ا
 1. است ضمير خو   ا تصوير و افشا كر ا و سرّ   وحاني
نـدا  .       پـر ازي  قصـه   صلهجا حو  اما شاعر همه  است  بسيا  و گوناگون  مثنوي  هاي قصه
  بـه   قصـه   از يـك   پر از  و گاا مي  و اخلاق  تعليم  كند و زو  به مي   ا كوتاا  از موا  قصه  بعضي
  آو  ، اما هرجـا فرصـت   مي     قصه  قصه ، شب  و هزا  و يك كليله  شيوا  پر  و به  ي ر مي  قصه

 2 هد. مي  نشان  و مها ت  ذوق  آن  قايق  و  عايت  پر ازي  ا      قصه  و حوصله
كنـد. او   مـي   بحث  با ا افتد و    آن مشهو  مي  اي يا  واقعه  اي به    نكته  بحث  مولانا ضم 

  كنـد، ضـم    مي   ا ايجاب  صوفيانه  اصل  يك  بيان  حكايت  گويد، آن خو  باز مي   ابراي  حكايتي
معاصـر  ا       اي واقعه  هم  حكايت  اي  .كشاند  ي ر مي  حكايتي  گفت  او  ا به  مثل  يك ، آن  نقل
 .آو   يـا  او مـي       خو   ا به  نهفته  فلسفي  اصل ، ي ر  حكايتي  ناگهان .ب شد مي  او جان  ذه 
 ي ـر و از    بحثـي   به  حكايت  بدان   ا ن از پايان  قبل  گر  ، ولي باز مي  ن ستي   حكايت  به اً فعت
  اول  حكايـت   با ،بـاز بـه    چنـدمي    پـر از  و مـدتها بعـد، بـراي      ي ر مـي   حكايتي  به  بحث  آن

 3گر  . برمي
  قصـه ››      ضـم        فتر سو   حكايات  تداخل  نوع  از اي   نمونه  بهتري   گفت  شايد بتوان

( آغـاز  282)  بـا بيـت    حكايـت   . ايـ   اسـت   بروز يافته ‹‹ ا  ، ايشان نعمت  كر ن سبا و ياغي  اهل
 هـا   اًگـر   و مجـد    بـاز مـي    ( بـدان 364)     بيت  شو و  وبا ا  ها مي  اش گر  ، اما  نباله مي
  شو  و نقل مي   جوع  ( بدان3600)     بيت ، سرانجا  طولاني اًنسبت  ابياتي  از بيان  پس  شو  كه مي
  منافقان  هاي نشانه  بيان  خداوند به اناز زب  حكايت  ( اي 790)   سد. مولانا    بيت مي  پايان  به  آن

  از امتحان  س    كه  نمايد، اماهمي  آنها گوشز  مي  كر ن  امتحان  لزو   پر از  و به پيامبر مي  براي
گـر     مي  معطو  الهي  و امتحان  ها وت  يا  قصه  جستجو گر او به  ذه   آيد، ناگهان مي  ميان  به

 فرمايد:   و مي
 زو   ها وت  آمد قصه  يا                    نمو    ويي  امتحان  حديث  چون            

3/796 

ظهـو     بـه   آن   ي ـر     ل   ، حكـايتي  اسـت  نرسـيدا   پايـان   به  هنوز حكايتي  ترتيب  اي   به
 ـ  خو  بيشـتر و پيشـتر از خواننـدگان     كه  يابد. مولوي مي  وا  ا امه  سير،تسلسل   سد و اي  مي   هب
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از   و    واقـ    كـر ا   خو  اعتـرا    گويي پراكندا  اي   چند به  ، ناچا    ابياتي است  امر واقف  اي 
  : است  خواسته  خو  پوزش  خوانندگان

 پا و سر  بي  همچو كا  عاشقان                          شد زير و زبر  گفته  حكايت  اي 
1/2879 

  كتاب  اي     ون  م لص  ماند بي                          از شتاب  مــاز كر يـها آغ قصه
3/2109 

  از تـداخل   ناشـي   كـه  ،  اسـتانهايك   شـدن   خـو  از طـولاني    هـراس   به  ي ر نيز     جايي
  بـراي   اگرچـه  ؛كنـد  مـي   بيشـتر آنهـا خـو  ا ي     و تفصيل  ، از شر  نمو ا  اشا ا ، است  حكايات
 :باشد  ضرو ي  م اطب
   عا   تا نلغز  وهم  ترسم  ليك                      كلا   خواهد اي   و شر   مثال  بس 
   نبد جز بي و ي  هم  گفتم  اينكه                      ديـــا بـم  وييـكـر   نيـا ن ــت 

2/840 ... 

 : يا
 شو  مي  پنهان  تمقصو  اس  وآنچه                  شو   مي  و فراوان    از است   اي     

2/2847 

كننـد، از   مـي      وبدل  ش صيتها باهم  كه  س ناني  و ذكر همه   استان  جزئيات  اصرا  بر بيان
  شـيوا    ا بـه   مولـوي   پر ازي  استان  شيوا  كه  است  و چشم ير مثنوي  برجسته  هاي وجنبه  نكات
     بيـان   گـويي  پراكنـدا   گونـه   اي   كه  پيداست  ناگفته 4كند. مي  معاصربسيا  نز يك  نويسي قصه

  هر  استاني  و اساس  پايه  چه ؛شو  مي  ا    مثنويهكا بر ش صيت  و تنوع  كثرت  ، باعث حكايات
 خـدا ها يـا     يعنـي  ؛ خدا هاينـد   يـا معمـول    عامل خو    هند كه مي  تشكيل  آن   ا ش صيتهاي

  بـا آنـان    خو   ا از نسبتي  معناي،  آيد و  استان مي  پيكآنها   شو  و يا براي مي  توسط آنها انجا 
  مثنـوي   ش صـيتهاي  و  اعـلا    بحـث   كـه     يافت  توان مي  توضيح  آو  . با اي  مي   ست   ا   به

 .    ا  است و امنه  طولاني  حال  سو مند و    عي 
     مثنـوي   ت پـر ازي  استان پر ازي و ش صـي    با ة،  س    اي   غايي  هد   كه  از آنجا

  ا ائـه   پر ازي و ش صيت  ش صيت  م تصر از بحث   اند    آغاز تعريفي مي لاز   ، ن ا ندا است
كنـد    است راج  شاهد مثال  عنوان  به  از مثنوي  هايي ، نمونه آن  باموضوعات  متناسب ، د و سپسكن

 .گر    ملموس  م اطب  ، براي    مثنوي  مولوي  پر ازي ش صيت اساسي  تا چا چوب

   شخصيت
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  شوند، ش صـيت  و... ظاهر مي  و نمايشنامه      استان  (  ا كه )م لوقي شدا  ساخته  اش اص
  او    عمل  و اخلاقي   واني  كيفيت  كه  است  فر ي  ،يا نمايشي     اثر  وايتي  نامند.ش صيت مي

     خواننـدا   براي   ا كه  ش صيتهايي  چني   باشد. خلق  كند وجو   اشته گويدو مي مي   او و آنچه
 5خوانند. مي  پر ازي كنند، ش صيت مي  جلوا  افرا واقعي  مثل اًتقريب   استان  حوزا

  بنـدي  تقسـيم   كلـي    و  سـته   ،  اسـتانها  ا بـه   خاص   يدگاا  نقد  استان از يك     كتابهاي
 6كنند: مي
(  يا خيالي  خو )واقعي  ويژا  و جهان  ، اش اص وقاي   به  يممستق  صو ت  به  كه   استانهايي -  الف

 .نظر ا ند
 كند.  مي  خو   لالت  خاص  مدلول  ، به و با واسطه  غيرمستقيم  صو ت  به  كه  اييه استان - ب

از  مانهـا و    هـا و نيـز بسـيا ي    هـا، اسـاطير، حماسـه    ها، افسانه قصه  تمامي  شامل  اول   سته
  نـوع   ايـ    تبـ    . بـه  اسـت  و تمثيلي   مزي   استانهاي  شامل   و   و  سته  است  مروزيا  استانهاي
  :اند كلي  نيز بر  و گونه   استاني  ش صيتهاي ، بندي تقسيم

 . و خيالي  واقعي  ( ش صيتهاي الف
 .و  مزي  تمثيلي  ( ش صيتهاي ب

 شـوندا   جانشـي    ش صـيتهايي   واقعـي   ش صيتهاي  بر خلا   و نما ي   تمثيلي  ش صيتهاي
و   و خـو و خصـلت    فكـر و خلـق    جانشـي   ، يا ش صـيتهايي   ش صيت  معنا كه  اي   به ؛هستند 

  يا كيفيتهـاي   اخلاقي  كند تا مفاهيم  ا قا   مي  از ش صيتها نويسندا » تيپ»  اي . شوند مي  صفتي
،  (، ابلـيس  )ع ، ابـراهيم     مثنـوي   ثـال م  بـراي  ؛7  آو  .  عمـل   قالـب   ا به  و  وشنفكرانه   وحي
  ن سـت   و... از گونه  و زال  ،  ستم ، خسرو و شيري  الدي  ،حسا  ، اياز، بايزيد، جالينوس ابوجهل
هسـتند.     و   امر  از گونـه   و يكي  كوسه  يكي، و يا  و برا    و   زي  يا ترك  و كنيزك  و پا شاا

  كه »  ستم»  از جمله ؛گيرند خو  مي به  بو ن  يا نما ي   تمثيل  نبهج  واقعي  ش صيتهاي  گاهي  البته
 «الـدي   حسـا  »و يا  «بايزيد«  و يا اينكه  است » و قد ت  شجاعت»و نما    تمثيل،    بيشتر موا  

 شوند.    واق  » كامل  انسان» و نما    تمثيل  است  ممك   كه
     برخو  ا نـد كـه    اي گسـتر ا   شمول  از  ايرا     مثنوي  ش صيتي  و گونه » تيپ»  و   اي 
  از قشـرهاي   و نشـان   نـا   از افرا  بـي   و بسيا ي  ، عالمان ، عا فان ، خلفا، شاهان پيامبران برگيرندا
  و محتسـب   ، مست ، عاشق ، تاجر، گدا، پاسبان ، پير، بيما ، طبيب   ويك  چون  اجتماع  گوناگون

     تمثيلـي   ، ش صـيتهاي  بايـد گفـت  اسـت.    و خرگوش  ، شير و وباا ونچ  و... و نيز حيواناتي
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الطيـر   و يـا منطـق    و سـندبا  نامـه    نامه  و مرزبان  و  منه كليله  چون     كتبي  مانند آنچه  به مثنوي
 8هستند.  حيوانات اًو غالب  غيرانسان  اند، بيشتر از نوع آمدا

 
   مولوي  پردازي شخصيت

  9: است   فته  اشا ا  پر ازي ش صيت  گانه  سه  هاي شيوا  به » ناصر  استانع»      كتاب 
 .مستقيم  و توضيح  از شر   گرفت   ش صيتها با يا ي  صريح  ( ا ائه الف
 .آن  و تفسير يا بدون  شر   با كمي  آنان  عمل  ش صيتها از طريق  ( ا ائه ب
 .رتغيير و تفسي  بدون  ش صيت    ون  ( ا ائه ج

     مولوي  كه  ، بايد گفت مولانا بپر ازيم  پر ازي ش صيت  بر سي  به   وش  اي   اگر بر مبناي
 از: است  عبا ت  كه  ش صيتها سو  جسته     پر ازش  شيوا  از سه  طو  كلي به  مثنوي

ا ش صـيته   معرفـي   بـه   و باصـراحت   طـو  مسـتقيم    او به  شيوا  :    اي  مستقيم  ( شيوه الف
  مثال  براي ؛دكن مي  آنها  ا بيان  ها و ويژگيهاي ، انديشه و افكا ، احساسات  پر از  واعمال مي

   ر وليـو ه  ر نبيـا  هـافت                             علي  بر  وي  او خدو انداخت   
1/2723 

  و ـوج  دا  خلاقـو  از  يـب                            و ـنب  از مطبخ  لـريـجب قوت   

3/6 
   منم  يز ان  نك  هـبايزيد آمد ك                            ر محتشمـفقي  آن  دانـا مريـب   

4/2102 

   هـآوي ت  و چا قك   ـپوستي                            هـان ي ت  ركيـاز از زيـاي  آن   
5/1857 

 
  كند بلكه    مو   ش صيتها اظها  نظر نمي اًستقيماو م   وش     اي  : غيرمستقيم  ( شيوه ب
ايفـا    كه  و نقشي  و اقوال  اعمال  خو  از خلال  ،پر از  و خوانندا آنها مي  كر ا هاي  نمايك تنها به
   مثال  براي ؛بر  مي  آنها پي    وني  ها و ويژگيهاي و انديشه  احساسات كنند به مي
   زو آمديــ   غ  رمستـس  ز ا  بي                   ديش     صف  چون  اند  آخر حمزا 

   شمشير خويك     صف     فكندي                   پيك  پيك  هـرهنـب   ــاز و تـب  سينه
3/2419 ... 
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  همچنـي   .باشـد   كـر ا   اشا ا بدان  صراحت  به  نكهاي  بدون  است  حمزا  شجاعت     بيان  كه
 زير   ابيات
    يي جرعه  خشكك  كا   پيك  قلعه                    يي قلعه  ويـس  ر  فتــجعف  هچونك  

 ذ ــد از حـببستن  هــا    قلعــت                  رــك  به  تا قلعه  تـتاخ  وا اــس  يك       
   با نهن   راـــزه   ا چه  كشتي  اهل                جن   آيد به  پيك   ا كه  كس  نه  زهرا  

6/3029 ... 

  پر اختـه   آن  بـه   صـراحت   بـه   نكـه اي  بدون  جعفر طيا  است  و  لاو ي  شجاعت     بيان  كه
 شو . آگاا ميجعفر طيا    شجاعت  به  مولوي  كلا   ،خو  از فحواي باشد و م اطب

و   مسـتقيم   از  و شيوا  اي او با آميزا  شيوا     اي  (: و غيرمستقيم  )مستقيم  تلفيقي  ( شيوه ج
   مثال  براي ؛ است  كر ا  ا اقدا هش صيت  پر ازش  به غيرمستقيم
  و ــ و  ب  اهكـكا گ زا  ر ــلاج                 و ــعن  ونـفرع   اشت  هستي   و به    

    د ز ــر انــا  ا باز گــا قضــت                 د ــق  ديلــتب  خواست مي  ر ــلاج    

   يش ند  ر  ــر  هــك مي  زير لب                 دــمن حيله  آن  ا بر سبلتــخو  قض    

   هــر الــديـو تق  مــر   حكـتا ب                  ااــگن او بي  كشت  طفل  صد هزا ان    
   وخون   ظلم  نهزا ا  كر     گر ن                  رونــد بــناي  نبي  وسيــم  هــتا ك    
 دــش  ا اــر او آمــقه  رايــوز ب                شد  زا ا  كر  و موسي  خون  همه  آن    

2/764 ... 

بعـد       ابيـات   است  گر خواندا و ستيزا «عنو » ا   فرعون اً، مستقيم ن ستي      بيت  اگر چه
 ا   كو كـان »، « شـدن   يش ند قضـا واقـ   مو    » ،»  قد  خواست   تبديل»  چون  تعابيري با آو  ن
   ا ا  او  ا بسـط و گسـترش    بـو ن « عنو »   صفت  نوعي  ، به»  باموسي  كر ن  م الفت»، « كشت 
  توانـد بـه   مـي   بعـدي   ابيـات   و تنها بـا خوانـدن    اول بيت  نياز به  بدون  م اطب  كه  آن ونه ؛است
 مو  اي       ني همچ؛ ببر   پي  فرعون  بو ن « عنو »  ويژگي

   است  اند  هر  گ  علمك  صد هزا ان                تــاس  الاسماب   مــعل  بوالبشر كه   
   تـاو  ا  ا   س  انـج  انــايــپ  هـتا ب                چيز هست  كان  چنان  هر چيزي  اسم   
  نشد  لـد او كاهـخوان  چستك  هك  آن               دــنش  دلــمب  كاو  ا  آن  ر لقبــه   

1/1234 ... 

بعـد       ابيـات    آنچـه  ، است  يا  كر ا  از آ   ›› الاسماب  علم››   با صفت  اول     بيت  اگرچه
 .اوست  الاسما بو ن از علم  غيرمستقيم  آو  ا، تعبيري
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   مولوي  پردازي شخصيت  ابزارهاي
  از آن  مثنـوي   ش صـيتهاي   يـا غيرمسـتقيم    مسـتقيم   اخـت پر   ، براي مولوي  كه  عواملي  از جمله
 .كر   اشا ا«گفت و»و  »  توصيف» و عنصر   به  توان مي  است  مندشدا بهرا

  ش صـيت   پر اخت  به  اش اص  يا باطني  ظاهري  ويژگيهاي  او با بيان  گاهي : ( توصيف الف
  از جمله ؛و ز  مي  آنهامبا  ت

  داــخ  فـا ضيـو  بــب  لاخوشـ   ب               اـــر و  ضـبا صب  وبــاي  سال  هفت    
5/3689 

 و ــر وز جحــو  او از تكبــب  مست               و ـ و  ب  و  نــر خــاز خم  بليس آن    
4/3614 

  م اطـب   آنهـا  ا بـه    ، ش صـيت  و تكبـر    ابلـيس    صبر    ايوب  باطني  صفات  با بيان  كه
  امر مبا  ت  اي   به  ظاهري  ويژگيهاي  باطني با بيان  بر صفات  و    مو   زير علاوا  كر ا  فيمعر

  : است  و زيدا

  و ـــب  لا ــاس  شيخ  اجــت   ا   آن                  و ــب  ا ـاله  وشـخ  قــاء  لـضي  آن   

   رخـهمچو ف  قد و كوچك  بو  كوته                   خـبل   ا الملك  لا ـاس   شيخ  اجــــت   
    زونـد فـب  د  ظرافتــضيا ان   ـاي                  ونــو ذوفن  و  و فحلـب  فاضل  گرچه   
  د  كبر ونازـ ا ص  لا ـاس  و  شيخـب                 د   از ـــح  ا بيـضي  وتهـــك  او بسي   

5/3472 ... 

  آنهـا ايـ     افرا  بپر از  بـه   ش صيت  بيان  به اًخو  مستقيم  نكهاي  ايج  به  گاهي ( گفتگو: ب
  از جمله ؛كنند  پر ازي گفت و با همدي ر ش صيت  از طريق   هد كه  امي  امكان

  دـ ا و  ه  لانــف  را تا آنــمر م                      و ــخ  با اصحاب  جالينوس  گفت   
   ونــد از بهر جنـ وا خواهن   ـاي                      ذوفنون  اي  يكي  آن  بدو گفت  پس   
   و  وانهـ ي  كر  يك   ـ   م  گفت                     وـر م ـ ي   و، اي ـت  لـ و  از عق   

2/2095 ... 

 
  ويا

    ويــو غ  شد پريشان  كز تو مجنون                       يـتوي  انـ: ك  ا خليفه  ليــلي  گفت
   نيستي  تو مجنون  چون  : خامك گفت                       نيستي  زونـو افــت  انـاز  گر خوب

1/407... 
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و   عقايـد، اعمـال    بـا بيـان    مقابـل   يا هر  و طر   ، يك  و طرفه  گفت وي     اي   گاهي  البته
     گفت وي  توان  ا مي  آن  نمونه  بهتري   كنند كه مي  پر ازي خو  ش صيت  ،براي خويك  اوصا 

 :فرمايد مي  آنجا كه؛ كر   نبر  مشاهدا     ميدان  عرب ( با قهرمان )ع علي  نامب
  مــأمو  تنــم  نه  مــحق  داــبن                           زنم مي  حق  از پي  تيغ  گفت م 

  واــباشد گ  م   بر  ي   م   فعل                         وا ـر هــشي  مـنيست  مـر حقــشي
   آفتاب  زنندا  و آن  چو تيغم  م                            رابـــ   ح  مـاذ  ميت  ما  ميت

1/3787... 

   شخصيتها در مثنوي  ويژگي
  آنهـا اشـا ا    بـه   توان و مياست   نمو  يافته  مثنوي     حكايات  ش صيتها كه  ويژگيهاي  از جمله
 :زاست ا عبا ت كر ،

  شخصيتها  داشتن  كليت -1

  نـوعي   و نمونـه    كلي  صو ته ب  نما ي -  يا تمثيلي  از واقعي  اعم  مثنوي  ايهبيشتر ش صيت
  ويژگيهـاي   ، اشـته   توجه  آنها بدان  پر ازي    ش صيت   ا  مولوي  آنچه  يعني است؛ شدا  مطر 
، فقيـر و   و معشـوق    و عاشـق  از ايـ   .و ش صـي   فر ي  يصخصا  نه  است آنها بو ا  و كلي  عا 
و   ، تـاجر، تـرك   ، پاسبان و غلا   ، خواجه ، قاضي و  وستايي ، شهري ، زاهد، پا شاا ، محتسب غني
  موسي‹‹  مثال  براي ؛ندا ند  ش صي  هستند و هويت نوعي  و... بيشتر ش صيتهايي  ، عجوزا   زي

  حقيقـت   صـو ت   باشند بـه   مطر   ش صيه حقيقت  صو ته ب  نكهايز ا  بيك     مثنوي  و فرعون
  از تـا يخ      مقطعـي    و فر خـاص   بـه   و فرعـون   ، موسـي   ي ر س    به ؛اند نمو  يافته  نوعيه

انسـانها      يكايـك   تـا يخ    و    طول  از آن  هر يك  و مميزات  صفات  شوند، بلكه محدو  نمي
  .موسـي  اسـت   كـر ا   تصريح  مطلب  خو  بدي      مقالات  تبريزي  شمس  چنانكه ؛كند ظهو  مي
.  معـاش   و عقـل   و سـركك   امـا ا   مظهـر نفـس    و فرعـون   معا  است  و عقل  ايماني  مظهر  و 
از اينـرو مولانـا       .كننـد     انسانها ظهو  مي  نوعيه  حقيقت  صو ت  به  و فرعون  موسي بنابراي 
 گويد مقصو  خو   ا باز مي يتحكا  اي    انتهاي
   است  چه  ، محبوس اژ   هات   ـلك                      بو  اند تو هست     فرعون  آنچه 

 10›› بست  بر خواهيك  فرعون  تو بر آن                     تو است  احوال  جمله  اي     يغ  اي
  كنـد،     وايـت   مـي   او نقل  از زبان  عياضي     قصه  مولانا    مثنوي  آنچه  نيز كه  نكته  اي 

 ا       مـي   معلـو    هـم   كه  است  ، شاهد  ي ري مذكو  است  احمد خضرويه شيخ  عطا     باب
 11. آنهاست  اوليا و احوال  نوع  ناظر به  ، قصه نيست ش ص  ها نظر به قصه  چني 
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  پر ازانـه    استان  جنبه  يكي : است  ي و ويژگ   تعامل  حاصل  ،ش صيتها    مثنوي  بو ن  كلي
و   تمثيلـي   و  ي ـر جنبـه    اسـت   انسان  نوعي  صفات  ها و تشريح انديشه  بيان  آن  هد  كه  مثنوي
  گرايـي  كليـت   سـوي   بـه   آن     گـرايك   مهم  عاملي  تنهايي  خو  به  كه است  مثنوي  بو ن  نما ي 
 . است

  شخصيتها  نمايي  مطلق -2

  بـه  ؛قـرا   ا نـد    و آ مـاني   خـو     حـد مطلـق     ر ش صيتها از لحاظ ويژگيهـا و صـفات  بيشت
يا زيبا،  يندا  يا   زشت  اگر ش صيتي  پس .آنها كمتر وجو   ا    و متوسط براي  حدميانه عبا تي

يابـد برخـو  ا  خواهـد      خوب  صفت  خو  از آن  و... باشد    حد اعلاي  ياعالم  ، جاهل  ي  بي
  انسـان » از   و مطلـق   آ مـاني   هـايي  ، جنيد، بايزيـد و... نمونـه   حلاج چون  افرا ي  مثال  براي ؛ بو

 هستند.»  و اصل  عا  »و »  كامل
  تغيير عملكرد شخصيتها -3

  ثابـت   و مثبت  منفي     نقك   استان  ش صيتهاي  كه  است  اي گونه  مولانا به  هاي گويي قصه  شيوا
  مثبـت   نقـك  يعنـي ؛ شوند مي   گرگون  پيوسته  ،مقاصد معنوي  اقتضاي  به  ند بلكهمان وجامد نمي
  عامـه   بـا عـر     و مطـابق   عـا ي      حالـت   كه «زاهد»   مثال  براي ؛ شو  و برعكس مي آنها منفي
 ،     فتر سو « بو ...  پيچيدا     گياا  خويشت   كه  صيا ي  آن»     حكايت  است  مثبت  ش صيتي

،  نفسـاني   اغـرا    بـه    سـيدن   و بـراي   اسـت    يايي  نما زاهدان  كند كه  ا ايفا مي  صيا ي  نقك
 افكند.  مي   ا    ا به  حقيقت  طالبان

  شخصيتها  به  راجع  مولوي  ديدگاه -1

 :كر   بندي تقسيم  كلي   و  سته  به  توان    مو   ش صيتها  ا مي  مولوي  اصولا  يدگاا
   مستقيم  ديدگاه(  الف

  گـاا  ؛پـر از   و اظها  نظر مـي   بحث  به     مو   اش اص  صراحت  خو  به     اينجا مولوي
     و تصر   با  خل   ا   و گاا مي  بيان  و كاست  كم  آنها  ا بدون  تا ي ي  وسرگذشت  حوا ث

  خـاص   انداز  كـه  نو    مي  ، طرحي آن  صاحب  براي  گوناگون  والقاب  تعابير، صفات  و بيان  آن
     مـو   گنـاا  ؛ براي مثـال   است  ش صيت  او    مو   آن و ش صي  واقعي  و بيان ر  يدگاا  ،او
 ا  آن (19  )اعـرا    و آيـات    وايات  مطابق  ( گاهي )گند   ممنوع  از شجرا  خو  ن  ( يعني )ع آ  

   است  و گفته   انسته  ابليس  ان يزي وسوسه  حاصل
    خواند صد فسون  ر خلقـآ   و ب           و  ونــ ي  ديدها آنـته   ـچني  اي       

  و  اـــا  تـبيم  سـد نفـا فريبـت          از      وا ــس  وسـجالين  كـخوي     
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   دميـ   گن   ــ ا همي  آ    تــگف          از     و غمي  تو  ا سو  است  كي          
5/155... 

    هنماست  گند    ا به    كا  اوست          واست  اي   گفتت  بر تو خنديد آنكه       
6/1341... 

و از   اسـتنا  جسـته    آن  به  تمثيل  خو     مقا   عرفاني -  تعليمي  با مشرب  نيز متناسب  گاهي
   مثال  براي؛  است  بر ا بهرا  آن

 : بو   حق  فرمان  تأويل  نتيجه  گند   خو  ن -
   ر ـــقاص  تـامــتا قي  مـگر ستاي            ر ـب مي  امكـن  كه  آ     ــچني   ـاي      
 خطا    ر ويــشد ب  نهي  يك   انك           اـد قضــآم  ونـ، چ  انست  همه  اي       
  بو ؟  مـــتوهي دوـب  ليـتأوي  هـيا ب          و ـب  مـتحري  از پي  يــ، نه عجب  كي      

   شتافت  گند   سوي     حيرت  طب            يافت  رجيحــت  ونـچ  تأويل      لك      
1/1248... 

 گرفتا شدنك :  بو  براي   امي  گند   خو  ن-

   داـش  ر  ــم  هـوشـت  و شـتا وج           داـــش  د ــــگن  هــوشــخ  آ     ا      
1/2790... 

 پذيرفت :  حوا صو ت    خواست  به  گند   نخو   -

 خو    : ب و ، آن اا حوا گفتك  چون         ر  ــك  هــانـافس  بليس  ا آ  ــد بــچن    
6/4470 

 
   غيرمستقيم  ( ديدگاه ب

،  ، مر مـان  خداونـد، خـو  شـ ص     )از زبـان   يا با واسطه  غيرمستقيم  صو ت  به     اينجا مولوي
پـر از  و او  ا   مـي   بحـث   او بـه   و صفات  ، اقوال ، افعال و...(    مو   ش ص  انات،حيو ملايك
  خـو  مولـوي     يدگاا  حاصل  نيز    واق   اش اص  و معرفي  بيان  نوع  اي  كند. اگرچه مي  معرفي
  ايـ    صلهو حو  ، از حوزا ايرا  گر يدا   ي ران  و از زبان  غيرمستقيم صو ت  به  كه  از آنجا،  است
  بـراي  ؛باشـد   شـ ص   آن     معرفي  مهم  مطالبي    برگيرندا  ، هرچند كه است  بو ا  بيرون  مقاله
  مثال
 (:)صپيامبر خداوند    مو     از زبان-
    ربــوالهـب  اي  مـــاز گلي  آي  رونــب  كه             سبب   ــ ا زي  نبي  لـد مزمـخوان 
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 ... تو هوش  سرگر ان  است  جسمي  جهان  كه               وشـو  ومپ  مــيد  گلـان  رمككس     

 ...  ا  ويــــتنه   ـــمك  الله و  و ــهمچ               تويي  هر كشتي  ، غوث خضر وقتي     
   و تو هماي  ا ـق  واــك  ونــچ  ديــه  اي                آي  اند  جم   نيست  خلوت  وقت    

4/1453... 

 :    مو   خو  پيامبر )ص(  از زبان-
 . . . واــر لــد    زيــباشن   ـم  خلف            و انبيا   ا  ـ: ك گفت   ـزي  مصطفي      

  ا  ا اـد افتـد جـج  معني  هــب   ـم             ا  زا ا  زآ     ــم  و تــص  هـگر ب 
 رـشج  يـزا     معن  واـزمي  ســـپ              د ـــپ  زاييد    معني   ــزم  پس  

4/525 ... 

 )ص(: پيامبر    مو     مر مان  از زبان -

  ، ف رالبشر، خيرالو ي ر ـط   ـاي             و  اــد تـخوان بدو گفتند: مي  پس  
  وـخد ـقن   وي  ااـم  : او آن تـگف            او؟   او  ا، كيست  نشناسم  : م  گفت  

3/3140... 

 :ويا
   يد؟  ما  ا بسته  ب نديد او كه  چون          نديد  آن  است  : ا  چنان گفت  يكي  آن   

   آزا يك   ـو زي  دانـزن   ـزي  نيست            ا يكـو ش  ست شدا  او مبدل  چونكه    
  د؟ـو ظفر پربا  ش  حفت  از اي   چون          د؟ ـا  شـش  چون  قهر  شمنان  به  پس    

3/4520... 

 (:   مو   پيامبر)ص  جبرئيل  از زبان -
   يــداختــان مي  واــ ا از ك  كـويـخ               يـراختـبف  ونـر چـ ا هج  مصطفي  
   ك  راز ام  است   ولت  تو  ا بس  كه               ــمك   ـ: هي رئيلكـجب  يـا ب فتـت  
 . . . ــاختـت  ديـآو ي  رانــاز هجــب               ـداختـزان  ديـش   ـساك  يـمصطف 

   لـبدي بي  ااـو شـت  ، اي  ـاي  مك   كه               لـجبرئي  آن  ديـدا شـو  پيـاز خـب 
5/3535... 

 
 )ص(:   مو   پيامبر  عقاب  از زبان-

   ابـــعق  كـو  از  ستـربـا ب   موزا           خطاب  خوش  بر  آن  موزا  سوي   ست
 . . .   خواا كـني  شد عقابك  عنايت  زآن            ااــا  سيــم  كــي  وزاــا  از مــ فت 
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 ... وفا  خو  اي  و بد  جفا  يديد   ما اي            :  تـر  و گفــر كـشك  كـ سول  سـپ

   توست  عكس   ا، هم  غيب  آن  دنم ي            تـاز تو  س  غفلت  :  و  از تو كه گفت
   مصطفي  اي  توست  ، عكس از م   نيت          وا ــــرهـــب  مــببين  وزاــا     مــــم

3/3241... 

   داستان  و ديگر شخصيتهاي  مولوي  در كلام  روشن  سايه-2
  و غيرمسـتقيم   مستقيم   كلا  به  آن  و تقسيم  مولوي     كلا   شدن  تمايز قايل  كه  بايد  انست

،  م اطـب   تو  تو و نيز ش ر  او    تبـديل   حكايات  تنوع . امكانپذير نيست   احتي و به  هموا ا
  بـراي ؛ شـو   مي   استان  تمايز    گفتا  او و  ي ر ش صيتهاي  و عد   ايجا تشكيك  باعث  گاهي
  تــا از بيــ، مولان ر  و ــ    فت «بو   يدانو خر  كه   و غلا   آن  پا شاا امتحان»     حكايت  مثال
  گـرفت    از اوج  و پـس  گير  ، مي است   استان  گويندا كه  غلا    ا از زبان  كلا   بعد،  شته  ( به10)

  تــ ـ   بي  عجيب  آيد و با مها تي فرو مي  آ ا   ، آ ا  فراوان  هاي پر ازي و نكته  معاني     آسمان
  مثنوي  خوانندا  كه  است گونه   هد و اي  نيك و مي  غلا    ست   ا با   ي ر به  كلا   (  شته936)

و يـا    نيست چني   كه    حالي  است  غلا   همان  از زبان  و س نان  ابيات  اي   بر  تمامي مي  گمان
  است  شخرگو  ( از زبان1008)  ، بيت است  آمدا      فتر اول  كه «و شير  ن چيران»      حكايت

  و شـاهد ايـ     اسـت   خـو  مولـوي    مستقيم  و كلا   س    ( هم ي1026)  تا بيت  ابيات  ومابقي
 :   كه  است  قرا   ا ا  خو   ا م اطب( 1027)    بيت  مولوي  نكهاي  مطلب
  ا   خرگوش  قصه  سوي  گوش                       ا   ندا   هوش  پايان  س    اي      

1/1027  

   در مثنوي )شخصيتها( اشخاص  اعلام  بندي  ستهد
  بنـدي  طبقه   سته چند  زير، به   وش  مطابق   ا    مثنوي  اش اص  اعلا   توان مي   يدگاا  كاز ي
 :كر 

   شده  شناخته  اعلام -1
  بـراي  اًتقريب ـ   هنـد كـه   مـي   تشـكيل   خاصي   ا اعلا   مثنوي  ايهاز ش صيت  اي عمدا  ب ك
  آنها، نياز چنداني  شناخت  براي  مثنوي  يا م اطب  خوانندا  كه  اي گونه  اند  به شدا  شناخته هم ان

(، جنيـد،   (، محمـد)ص  )ع  آ    از قبيل  ها، تفاسير و... ندا  . اعلامي فرهن ها، تذكرا  به   جوع  به
  ، يزيد و...  ستم

   ناشناخته  اعلام -2



 

  

 

 

  

  مـا شـناخته    آنهـا بـراي    مسماي  كه  خاصي  اسمهاي  اند: يكي سته و   اًعموم  اعلا   قبيل  اي 
ذكر   صراحت  آنها يا به  مسماي  كه  و تعابيري  ، عناوي  ، اوصا  ها. القاب و ي ر كنيه  يستن شدا
ما   اند كه ز ا     مو   آنها حدسهايي  قرايني  بنا به  شا حان اًو بعض  نيست شدا  و يا شناخته  نشدا
 . كنيم مي  آنها بسندا  بيان  ، تنها به ابيات  وبا ذكر شما ا   فاتر شش انه  ترتيب  اينجا به   

  بـه   اشـا ا  اً)ظـاهر   ، كـوهك  1350(   ازي  ف رالـدي    بـه   اشا ا اً)ظاهر : ف رالدي   فتر اول
  ابي  سعدب   ب  )عبدالله  وحي  ، كاتب2304(  اعرابي  زني  تيمو  و يا نا  اً،تمر )ظاهر1478فرها ( 
  .3844(  ملجم  ( )اب  )ع ،  كابدا علي3228(  سر 

 3565، جعفر عيا  2333  و سيد اجل  ،  لقك376( وامدا  )احمد خضرويه  : شيخ  فتر  و 
  چنـد تـ     ، خسرو )نا 534(  و سلجوقي  كياني  از پا شاهان  چند ت   : كي سرو )نا   فترسو 
  اقطـ    ، شيخ675(  و نا ان  گول  يا عربي  ابليس  )كنيه ، بومرا534(  اسانيو س  اشكاني از پا شاهان

  )محمـد بـ    ، صـد  جهـان  3055نمـاز(   مند بـه  علاقه  ، سنقر)غلامي1614( تيناني  )ابوال ير اقط 
  .3686او   مسعو ( و وكيل  عمرب 

، 1185(  ب شـندا    شاهيپا  )نا   محس   ، شاا1163(  ب شندا  وزيري  )نا   : حس   فتر چها  
، 3146(  فريبنـدا   جـا وگري   )نـا   كابلي  ، عجوزا2936(  پا شاا  از خواص  يكي  )نا   عما الملك
 .3354(  ف ر  ازي  به  اشا ا اً)ظاهر مر  مفلسف
و   بـا هيـأت    مـر ي   )نـا    ، نصـو  844مسافر    شهر سبزوا  (  مر ي  : ابوبكر)نا   فترپنجم

،  و  شيد القامـه   فاضل  )واعظي ، ضياء  لق2887(  يو جانوس اً)ظاهر ، مر   اهب2227( زنانه قيافه
 ضـياء  وبرا     اشته  بلخ  الاسلامي  شيخ  مقا   كه  )مر ي بل ي  تاج ،3472( بلخ  الاسلا   شيخ برا  
، 3831صـر م  ، خليفـه 3780و يا ابوبكر مفيد(  ثلج  ابي  اب  اً)ظاهر عياضي ،3472( است  بو ا  لق
 3831 موصل  شاا

  )يكـي  ، هلال335بجد (   ب   )ثوبان صحابي  ، آن229( پيشه  عاشق  غلامي  )نا  : فرج  فتر ششم
     ميـان   سال  نه  كه  )مر ي ، عبدالغوث2510  ، سيد ترمد و  لقك1111پيامبر(  صحابي از شانز ا
ــو (  اجنــه ــدي 2974ب ، صــد  3015شــهر تبريــز(      وب شــندا  محتســب  عمر)مــر ي  ،بد ال
  .4185(  وامدا )احمد خضرويه  ، شيخ3987  تبوك  ، شاا3799مسعو ( عمر ب   )محمدب  جهان

   عام  در معناي  خاص  اعلام -3
  : از جمله ؛اند كا   فتهه ب  عا      معناي     مثنوي  خاص  از اسمهاي  بسيا ي

، 2604/6(  پا شـاا   مطلـق   )   معنـاي   هـرا  ، ب59/2(  و عـا     صوفي  )   معناي والحس ــب
وزيـر    )  معنـاي  ، حس 2997/6(  فرشته  )   معناي ، جبرئيل3779/5(  زن  )  معناي ركان،ت2860
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  بـز گ   ، خسرو)   معنـاي 3961/6(  يا انسان  ش ص  )   معناي ، حسي 3961، 647/6( يا انسان
، 3092/5، 3090/5...، 71/4، 3683، 1380/3 ( يـا بهمـان    فلاني  ، زيد )معا ل534/3وشكوهمند(

...، 1663/1(  و بهمـان   فـلان   ، زيـد و عمر)معـا ل  2232، 904/1(  وبهمان  فلان  زيد وبكر)معا ل
  فـان   ، عمر و بكر)معا ل4026/6(  معشوقه  ، شهناز)   معناي414/6، 1496/5، 3629/2،1153/3
(  پا شـاا   مطلـق   ...، قبـا )   معنـاي  1741/2(  نانز  خاص  اسم  )   معناي ، فاطمه476/3( وبهمان
  مطلـق   ، كيقبا )   معناي534/3و شكوهمند(   بز گ  ، كي سرو)  معناي1387/6،1951، 869/3
 . 3834، 2281/5(  پا شاا

  اند شده  واقع  مبهم  مخاطب  كه  اعلامي -4

كـا بر    ›› مبهم  م اطب«  صو ت  بهو   پذيرفته  منا ايي  نقك     مثنوي  خاص  از اعلا   اي تهس 
 شو : بسندا مياز آنها   ذكر چند نمونه     اينجا تنها بهكه  اند يافته

ـــامي  اي ــ  ، اي2997/4:   ــ ــدي   ـامي ــاني  ال ــر:   ، اي504/4:  بوالحســ  ، اي3155/5:   ب تم
قبــا :   اي ،2777/3:  حســي   ، اي4292، 3154، 1350/6، 2362/3، 1114/2:  حســ  ، اي2304/1
1320/6. 

بـه  « م اطب مـبهم »نقك  لاز  به ذكر است كه    بسيا ي از موا  ، اسمهاي عا  و صفات،
اي فـلان، اي   اند؛ از جمله: اي اسيران، اي اما ، اي برا  ، اي پد ، اي زنان، اي غلا ، خو  گرفته

 م نث، اي مزو ، اي مغفل، اي مفد و 

 : نتيجه
هـا و حكايتهـا    جـاي     اي  است كه ضم  فراواني وگوناگوني قصه از ويژگيهاي مثنوي مولانا

شو  كه مولوي به سبك و شيوة  كليله و  منه و هزا  و يـك شـب ، قصـه        جاي مشاهدا مي
پـر ازي   گذا  ،  عايت  قايق قصه  آو   ولي آنجا كه فرصت وحوصله مجالي باقي نمي قصه مي

 ست.و مها ت    نقل  استان كاملاً نمايان ا
اي  ش صيتها و پر ازش ش صيت    مثنوي بـا سـه شـيوة مسـتقيم، غيـر مسـتقيم و شـيوا       

پـر ازي بهـرا گرفتـه     تلفيقي بيان شدا است. همچني  مولانا از ابزا ها و عواملي براي ش صيت
 توان به توصيف و گفت و اشا ا كر .   است كه از آن جمله مي

تـوان از آن ميـان كليـت     يي  ا ند كـه مـي  ش صيتهاي  استان    حكايات مثنوي ، ويژگيها
 اشت ، مطلق نمايي و تغيير عملكر  آنها  ا بر شمر .  يدگاا مولانا   بـا ة ش صـيتها نيـز گـاا     
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توان  مستقيم و    موا  ي غير مستقيم است . اعلا  و نا  ش صيتهاي حكايات مثنوي  ا نيز مي
 عا  و م اطبهاي مهبم تقسيم كر . ناشناس و به اعلا     معناي به اعلا  شناخته شدا، 
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